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كارنامه علمى معيدفر
ــيار  ــر دانش ــعيد معيدف ــر س دكت
ــكده علوم  ــى دانش ــروه جامعه شناس گ
ــت. وى  ــگاه تهران اس ــى دانش اجتماع
ــى را  ــدرك كارشناس ــال 59 م در س
ــگاه  ــى از دانش ــته جامعه شناس در رش
ــته  ــد را در رش ــران، كارشناسى ارش ته
جامعه شناسى از دانشگاه تربيت مدرس 
ــال 66 و دكتراى خود را در رشته  در س
جامعه شناسى از دانشگاه تربيت مدرس 
در سال 1374گرفته است. عنوان رساله 
ــد  «بررسى  وى در دوره  كارشناسى ارش
ــاختار اقتصادى- اجتماعى روستا و  س
مهاجرت از روستا (در استان اصفهان)» 
و در دوره دكترا «بررسى مهاجرت هاى 

روستايى استان همدان» است. 
ــى مسايل  موارد تدريس وى «بررس
ــى  «جامعه شناس ــران»،  اي ــى  اجتماع
ــخ اجتماعى»  ــى تاري ــلاب»، «مبان انق
 «2 ــى  جامعه شناس ــاى  «نظريه ه و 
ــار و  ــى) و «اقش ــع كارشناس (در مقط
«بينش هاى  ــيب پذير»،  آس ــاى  گروه ه
ــى  «جامعه شناس ــى2»،  جامعه شناس
ــايل  ــى مس بررس ــمينار  انقلاب»، «س
ــى تاريخى»،  اجتماعى»، «جامعه شناس
ــيب پذير»،  آس ــاى  گروه ه و  ــار  «اقش
ــمينار بررسى  «تغييرات فرهنگى»، «س
ــع دكترا)  ــايل اجتماعى» (در مقط مس
است. معيدفر همچنين مولف كتاب هاى 
«تفكر نظرى در جامعه شناسى»، «نظم 
اجتماعى در نظريه هاى جامعه شناسى»، 
ــى  ــايل اجتماع ــى مس «جامعه شناس
ــايل  مس ــى  «جامعه شناس ــان»،  جوان
ــى  ــى معاصر در ايران»، «بررس اجتماع
ــل فردى و  ــلاق كار و عوام ــزان اخ مي
ــى موثر بر آن»، «فرهنگ كار»،  اجتماع
ــايل اجتماعى»،  ــه مس ــى نو ب «نگرش
«رويكردهاى نظرى هفتگانه در بررسى 
ــايل اجتماعى» و «جامعه شناسى  مس

مسايل اجتماعى ايران» است. 
ــات علمى و  ــوص ديگر خدم درخص
ــوان مواردى  ــى دكتر معيدفر مى ت اجراي
ــوم اجتماعى  ــردبير نامه عل ــون س همچ
ــكده علوم اجتماعى، رييس انجمن  دانش
ــكده علوم  ــران دانش اي ــى  جامعه شناس
اجتماعى دانشگاه تهران، رييس پژوهشگاه 
ــات وزارت فرهنگ  فرهنگ هنر و ارتباط
ــلامى، عضو شوراى انتشارات  و ارشاد اس
ــوراى  ــكده علوم اجتماعى، عضو ش دانش
ــكده علوم اجتماعى، دبير  پژوهشى دانش
سمينار دانشگاه جامعه و فرهنگ اسلامى 
ــاور  وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، مش
ــگاه  مدير كل پژوهش هاى كاربردى دانش
ــى دانشگاه تهران،  تهران، معاونت پژوهش
ــكده علوم  ــات دانش ــروه ارتباط مدير گ
ــى  ــيون پژوهش ــى، عضو كميس اجتماع
ــى  ــگاه، معاونت پژوهش ــى دانش فرهنگ
ــمينار توسعه فرهنگى  ــگاه، دبير س دانش
ــاون ادارى  ــكده علوم اجتماعى، مع دانش
مالى دانشكده علوم اجتماعى و مديركل 
ــادى وزارت فرهنگ و  ــاى بني پژوهش ه

ارشاد اسلامى را نام برد. 

نگاه

جنبش جنگل تراشى 
و توسعه جنگل بنيان در افق 1404

ــند چشم انداز  در حالى كه س
ملى و ديگر اسناد بالادستى 
ــه اركان جامعه  ــام، هم نظ
ــه گانه،  س ــواى  ق از  ــم  اع
NGO ــى و بخش خصوص

ــترش  ــزم به گس ــا را مل ه
ــعه دانش بنيان» كرده است اما اخيرا برخى از دولتمردان  زيرساخت هاى«توس
ــفى جديد نايل آمده اند كه نگارنده آن را «توسعه  و نمايندگان مجلس به كش
جنگل بنيان» و «پيشرفت معدن  پايه» مى نامد. اين كشف مهم، به جاى گسترش 
ــور از طريق  ــتغال دانش بنيان، به حل معضل بيكارى كش ــاخت هاى اش زيرس
ــتغال در بخش جنگل و معدن تاكيد دارد. سازمان هاى بين المللى و  ايجاد اش
صاحب نظران توسعه معتقدند؛ زيرساخت هاى توسعه پايدار هر كشورى بايد در 
فضاى كالبدى به نام طبيعت و در يك بستر سرزمينى به نام محيط زيست شكل 
بگيرد. اما وقتى سرمايه هاى طبيعى ايران چون جنگل ها و كوه ها به عنوان بستر 
توسعه فداى تصميم هاى شعارى، آنى و خلق الساعه برخى ها مى شوند و مورد 
تخريب ناجوانمردانه و تهى سازى بى خردانه قرار مى گيرند، توسعه ملى و محلى 
در كجا قرار است رخ دهد؟ معمولا برخى، از يك سو شعار جنگل كارى يا توسعه 
گردشگرى طبيعى را سر مى دهند و از سوى ديگر تمهيداتى را فراهم مى كنند 
تا برخى ديگر، جنگل ها را به عنوان نماد اكوتوريسم و بستر توسعه، تخريب و از 
بين ببرند كه اين خود با مبانى اخلاقى توسعه پايدار و الگوى ايرانى - اسلامى 

پيشرفت منافات دارد. 
جنبش جنگل تراشى در ايران

ــازمان خواروبار جهانى (فائو)، در  ــاس آمارهاى ارايه شده توسط س بر اس
خلال سه دهه گذشته، سطح جنگل هاى ايران از حدود 18ميليون هكتار در 
سال هاى نخست انقلاب، به حدود 11ميليون هكتار و سطح جنگل هاى خزرى 
(هيركانى) در شمال ايران از حدود 3/4ميليون هكتار به 1/9ميليون هكتار در 
ــور داراى جنگل، در رده  ــه و ايران در بين 56 كش ــال 2005 كاهش يافت س
ــهم  ــه اى ديگر در 1386 اعلام كرده: در حال حاضر س ــرار دارد. مطالع 50 ق
هر ايرانى از جنگل، كمتر از 0/2هكتار بوده در حالى كه استاندارد جهانى اين 
شاخص 0/8هكتار است و اين حكايت از فقر منابع طبيعى در ايران دارد كه 
در جاى خود بسيار نگران كننده است. فائو در گزارشى جديدتر، مساحت فعلى 
جنگل هاى ايران را كمتر از هفت ميليون هكتار اعلام كرده در حالى كه سازمان 
جنگل هاى ايران اين آمار را 11ميليون هكتار گزارش كرده است! بانك جهانى 
نيز در گزارشى در 2005، ميانگين نابودى جنگل هاى خزرى را 45هزارهكتار 
در سال يا معادل 2/4درصد از كل مساحت جنگل هاى اين ناحيه و 0/3درصد 
ــت. طبق اين گزارش، زيان هاى ناشى  از كل جنگل هاى ايران اعلام كرده اس
ــاى خزرى (هيركانى) در  ــالانه درختان جنگلى و نابودى جنگل ه از قطع س
ايران، بيش از يك ميليارددلار (به فرض هر دلار يكهزار تومان) است كه معادل 
ــور است!  ــال 1392 آن كش 0/8درصد ازGDP و يك درصد از كل بودجه س
محمود احمدى نژاد نيز در گزارش غيركارشناسى خود در صحن علنى مجلس 
ــران را به گونه اى  ــاحت جنگل ها و مراتع اي ــاه 1391)، مجموع مس (بهمن م
103ميليون هكتار اعلام كرد تا آمار دقيقى از مساحت كنونى جنگل هاى كشور 
ارايه نكرده باشد! و از وجود400هزار فرصت شغلى ناشى از بازگشت دامداران 
جنگل تراش به جنگل هاى كشور طورى سخن راند تا بر همگان روشن شود كه 
رييس يك دولت، از وجود حدود دوميليون فرصت شغلى در حوزه گردشگرى 

طبيعى (فقط در مازندران) آگاهى ندارد. 
عوامل نابودى جنگل هاى هيركانى

چند علت و عامل مهم در شكل گيرى تخريب جنگل هاى شمال ايران نقش 
دارند كه عبارتند از: 1- تسلط يك سيستم تاراج (Spoil System)وابسته به 
منابع فساد بر فرآيندهاى توسعه ملى و محلى كه توسط شبكه هاى غيررسمى 
مبتنى بر رانت (و اغلب شبه حاكميتى) مديريت شده و در ادبيات توسعه از آنها 
ــعه» ياد مى شود؛ 2- گسترش سوءجريان ها،  با عنوان «راهزنان يا قاتلان توس
سوءرفتارها و سوءمديريت ها در دولت هاى 30 سال گذشته تاكنون كه در ادبيات 
ــم مديريتى» يا هرج و مرج مديريت شده ناميده مى شود؛  ــعه، «ونداليس توس
ــودن قوانين موجود؛ 4-  ــفافيت يا پر از تبصره ب ــاى قانونى و عدم ش 3-خلأه
ناتوانى يا عدم تمايل دولت ها در به كارگيرى قوانين موجود و (اخيرا) پشتيبانى 
جهت دار دولت ها از فرصت هايى نابرابر همچون اشتغال و سرمايه گذارى (همراه 
با سوءاستفاده از خلأهاى قانونى موجود) كه درنهايت منجر به ايجاد تمهيدات 
قانونى لازم براى عوامل وابسته به رانت يا فساد براى تهى سازى جنگل ها مى شود. 
براى مشاهده عينى اين واقعيت كافى است سفرى به كلاردشت، باغ اكولوژى 
ــهر (به عنوان يكى از ذخيره گاه هاى مهم ژنتيكى) و اساسا غرب مازندران  نوش
داشته باشيد؛ 5- جذابيت ناشى از درآمدهاى سرسام آور حاصل از فروش اراضى 
جنگلى تراشيده شده توسط اشخاص حقيقى كه با پشتيبانى اشخاص حقوقى 
ــپس به كاربرى هاى غيرقانونى ديگر مانند  ــاورزى و س ابتدا به زمين هاى كش
ــاز تغيير يافته اند؛ 6- بهره بردارى بى رويه از جنگل ها و عدم اجراى  ساخت وس
علمى طرح هاى جنگلدارى توسط دست اندركاران كه منجر به كاستن ميانگين 
سن يا زمان بهره بردارى درختان كهنسال تا حد سن درختان بالغ (كه قابليت 
بارورى دارند) شده كه به قطع زودرس آنها منجر شده و به نوعى قاچاق مديريت 
شده چوب توسط شبكه هاى رسمى فساد محسوب مى شود؛ 7- واگذارى خارج 
از عرف و مغاير با معاهدات بين المللى عرصه هاى جنگلى به اشخاص حقيقى و 
ــازى، معدن كاوى، راهسازى (مانند پروژه  حقوقى بابت پروژه هايى چون؛ سدس
بلاتكليف آزادراه تهران - شمال)، طرح خروج دام از جنگل، مستثنيات اشخاص، 
ــتگاه ها و نهادها، پروژه هاى ساختمانى و عمرانى  تعاونى مسكن كارمندان دس
دولتى؛ و 8- ضعف كاركرد نهادهاى نظارتى كه بايد بر عملكرد ضعيف وزارت 
جهاد، سازمان محيط زيست، سازمان جنگل ها، استاندارى ها، قضات دادگسترى، 

نمايندگان مجلس و اعضاى شوراها نظارت داشته باشند. 
سياست هاى پيشنهادى

ــود اوضاع جنگل هاى  ــنهادى اين پژوهش براى بهب ــت هاى پيش سياس
ايران عبارتند از: 1- سياست هاى ترمزى كه معطوف به توقف كامل تمامى 
ــال است و توقف  ــور به مدت 15س طرح هاى بهره بردارى از جنگل هاى كش
همراه با ابطال تمامى مصوبات دولتى در زمينه طرح هايى با ماهيت تهى سازى 
عمرانى، جنگلدارى و معدن كاوى در شمال ايران توسط كميسيون تطبيق 
مجلس؛ 2- سياست هاى نظارتى كه بر منطق اندازه گيرى (و نه منطق غريزه) 
يا بر عقل محاسب (و نه عقل ابزارى) استوار باشد و بر برخورد قاطع و به دور 
از رفتارهاى نمايشى با شبكه هاى فساد توسط نهادهاى نظارتى يعنى مجلس 
شوراى اسلامى، قوه قضاييه و NGOها تاكيد داشته باشد. نهادهاى نظارتى 
به جاى تفسير معلول ها و پرداختن به نشانه هاى مشكل يا علت هاى ثانويه 
ــكل متمركز شوند (گنه كرد در بلخ  ــه ها يا علت اصلى مش آن، بايد بر ريش
آهنگرى - به شوشتر زدند گردن، مسگرى! )؛ 3- سياست هاى آگاهى بخشى 
كه معطوف به فعال سازى سازوكارهاى اطلاع رسانى و آگاهى بخشى عمومى از 
طريق NGOهاست؛ 4- سياست هاى اقتصادى كه بر توسعه زيرساخت هاى 
ــتغال زايى،  اقتصادى محلى در دو بخش داراى مزيت و كم هزينه به لحاظ اش
يعنى كشاورزى (گل و گياه) و گردشگرى طبيعى تاكيد دارد؛ 5- سياست هاى 
زايشى كه معطوف به فعال سازى سازوكارهاى جنگل زايى يا جنگل كارى از 

طريق مشاركت عمومى است. 
* مديرعامل بنياد توسعه پايدار كلاردشت 
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قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 314 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 664

 تغييـرات اجتماعـى اعم از هنجـار و ناهنجار در يك  �
جامعه يك شـبه اتفاق نمى افتد و طبعا بايد به ريشـه هاى 
آن نيز توجه داشـت، اگر بخواهيم نگاهى تاريخى و كلى به ريشه هاى اين تغييرات 

اجتماعى در ايران داشته باشيم به چه عواملى مى توانيم اشاره كنيم؟ 
ــت.  ــتابى قرار گرفته اس ــير تغييرات پرش از اوايل دهه 70 تاكنون جامعه ما در مس
بعد از جنگ به دليل به  هم ريخته شدن زيرساخت هاى اقتصادى جامعه  و از بين رفتن 
بنيان هاى ديگرى كه براى بقاى جامعه لازم بود ناچار شديم دست به تصميم گيرى هاى 
بزرگى بزنيم. يكى از اين تصميم گيرى هاى بزرگ در دوره سازندگى، تحولات اقتصادى 
بود كه براى توسعه كشور، انجام داديم و تصميم مهمى بود كه بايد انجام مى شد در حالى 
كه مى توانست پيامدهاى سنگينى براى جامعه ايجاد كند كه ما آن را نديديم. زيرا هرچه 
ــديدتر و گسترده تر باشد باعث مى شود كه ساختارهاى  تغييرات در درون جامعه اى ش
ــاس همان تعريف اوليه اى كه  ــده و توازن آن به هم بخورد. براس اجتماعى دگرگون ش
ــود اما همان جا متوقف نمى شود و به سرعت به  ــتيم تغيير در يك حوزه آغازمى ش داش
حوزه هاى ديگر در ساختار اجتماعى، هنجارها و ارزش هاى اجتماعى تسرى پيدا مى كند. 
اگر تغييرات تدريجى باشد بقيه بخش هاى جامعه تا حدى با اين تغييرات سازش مى يابند 
ولى وقتى تغييرات در جامعه شديد باشد جامعه فرصت تطبيق با آن را نمى يابد. يكى 
ــى كه در دنياى معاصر وقتى تحولات و انقلاب صنعتى اتفاق افتاد، انقلاب هاى  از دلايل
اجتماعى را نيز به دنبال داشت همين امر بود. چون تحولات فنى آن قدر عميق بودند كه 
ساختارهاى اجتماعى، قدرت تطبيق با آنها را نداشتند در نتيجه جامعه درگير تندبادها و 
تعارضات و ناهنجارى هاى ارزشى و اجتماعى شد و انقلاب هاى اجتماعى پديد آمدند. در 
ايران هم در دوره سازندگى تصميم گيرى هاى اقتصادى و فنى گرفته شد كه براى توسعه 
جامعه بايد انجام مى گرفت اما دگرگونى هاى جدى براى جامعه در برداشت. خصوصا كه 
جامعه ما جامعه اى بود كه قبل از آن درگير جنگ بود، در بحث ايثار و گذشت، گذشتن 
از سر و جان بود، نه ثروت اندوزى. همان طور كه آقاى رفيع پور هم در كتابش اشاره كرده 
وقتى ما خواستيم زيرساخت هاى فنى و اقتصادى كشور را درست كنيم مجبور بوديم 
به آدم ها بگوييم آن ايده هاى قبلى را كنار بگذاريد از حالا به بعد بايد به فكر سودآورى و 
مال اندوزى باشيد، تا به تدريج زمينه هاى توسعه ايجاد شود. در اين جا بود كه خودبه خود 
ــتخوش تغيير شدند تا جامعه خودش را با اين تغيير  عرصه و هنجارهاى اجتماعى دس

تطبيق دهد و در نهايت تغيير به حوزه سياسى كشيده شد... 
 در واقع آدم ها درگير رقابت و مسابقه اى شدند براى پولدارتر شدن و حضور در  �

عرصه سياسى. اين را برخاسته از همين فرآيند مى دانيد؟ 
همين طور است وقتى در جامعه اى ايثار و از خودگذشتگى گسترش مى يابد گرايشات 
فردگرايانه و توجه به خود كالاى كمياب مى شود. ما هميشه مى گوييم كه وقتى چيزى 
كمياب مى شود تقاضا براى آن بيشتر مى شود. به همين دليل است كه بعد از هر انقلابى 
تمنيات دنيوى سربرمى آورد و برگشت به تمايلات مادى قوت مى گيرد. زيرا در دوره اى 
از انقلاب ماديت كالاى كمياب بوده است بنابراين وقتى اين دوره تمام مى شود با شتاب 

بيشترى گرايش به سمت ماديات و فردگرايى و تمول و... متمايل مى شود. 
 به زبان ديگر اشـرافيت اقتصادى جاى خود را به اشـرافيت فرهنگى و ارزشى  �

مى دهد... .
بله! ظاهرا  اين است كه بلافاصله در دوره سازندگى گرايش هاى اقتصادى افزايش پيدا 
مى كند ولى خودبه خود اين تغيير به حوزه سياسى كشيده مى شود. تقاضا براى مشاركت 
سياسى افزايش مى يابد و تا حدى هم اصلاح طلبان بر طبل مشاركت و آزادى هاى فردى 
و نهادهاى مدنى كوبيدند ولى در اين دوره هم تغييرات شتاب آلود بود. به عبارتى آن قدر 
تغييرات غليظ اتفاق افتاد كه جامعه فرصت سازگارى نيافت. تقاضاى مدنى، فعاليت در 
ــاركت مدنى آن قدر بالا رفت كه خودبه خود با آستانه  ــى و مش عرصه اجتماعى و سياس

تحمل جريانات ديگر برخورد پيدا كرد. 
 و از طرف ديگر براى نهادينگى آن نيز اقدامى صورت نگرفت.  �

بله! تقاضاها تغيير پيدا مى كنند اما واقعيت هاى سياسى جامعه تغيير چندانى نمى كند 
و اين دو با هم برخورد پيدا مى كند و حاصل اين برخورد انسداد سياسى است؛ در دوره 
بعد، اصلاحات و مطالبات براى مشاركت يكباره به عقب رانده مى شود. به عبارت ديگر 
مى توان گفت كه بالا رفتن انتظارات و عدم پاسخگويى به آنها هر روز وضعيت جامعه را 
دچار تنش ها و چالش هاى عميق ترى مى كند. مثل اين است كه سطح انتظارات شما بالا 
برود و تقاضايتان براى امرى زياد باشد ولى مورد تقاضا به هيچ وجه در اختيار شما قرار 
نگيرد. درنتيجه شما از درون ناآرام هستيد و يك نهاد ناآرام پيدا مى كنيد. در جامعه ما نيز 

ناآرامى از دوره اول به دوره دوم رفت و با محدوديت سياسى مواجه شد. 
 به نظر مى رسد در دوره كنونى روند اين تغييرات سمت و سوى ديگرى داشته  �

است... .
ــهرها به  ــهرهاى بزرگ و كلانش در دوره آقاى احمدى نژاد، اين دگرگونى از حوزه ش
ــد. يعنى اگر قبلا طلب مشاركت سياسى و تقاضاهاى  ــور برده ش دورترين مناطق كش
اقتصادى در شهرهاى بزرگ و كلانشهرها اهميت داشت آقاى احمدى نژاد اين تقاضاها 

را از طريق تزريق پول به مناطق محروم برد و با ايجاد فضايى كه به جهت گيرى طبقات 
ــط و بالا و كلانشهرها با عنوان عدالت اجتماعى و اقتصادى  محروم عليه طبقات متوس
شكل گرفت و از سوى ديگر با بى برنامگى در حوزه اقتصادى و تزريق پول زياد در جامعه، 

باعث شد تغييرات و مطالبات تازه اى در سطوح مختلف جامعه رخ دهد. 
 آيا اين سـه دوره ارتباط و همپوشـانى لازم را نسـبت به تغييرات ايجاد شـده  �

داشتند؟ 
خير! در مورد پيامدهاى اين تغييرات در هركدام از اين سه دوره كارى انجام نشد و 
ارتباطى با سياست هاى اعمال شده دوره قبل نيز نداشت. به عبارت ديگر ما تغييرات را 
ــازندگى ايجاد كرديم هزينه هاى آن را نيز پرداختيم ولى براى پيامدهاى آن  در دوره س
فرصت نداشته ايم. برنامه فقرزدايى تعريف و تدوين شد ولى به اجرا گذاشته نشد. در دوره 
اصلاحات سطح تقاضاهاى سياسى را به گونه اى انفجارى افزايش داديم اما پيامدهاى آن 
ــته ايم كنترل، تنظيم و آسيب شناسى كنيم. در دوره احمدى نژاد هم به جاى  را نتوانس
ــدى ايجاد كرده ايم و  ــه پيامدهاى دوره هاى قبلى را تنظيم كنيم تقاضاهاى جدي اينك
ــور نيز برديم و همه را به صورت  ــده را به مناطق مختلف كش اين پيامدهاى كنترل نش
طلبكارهاى بزرگ در آورديم. امروز مى توانيد يارانه ها را قطع كنيد همه چيز به هم خواهد 
ريخت. خصوصا در مناطق دورافتاده كه با شهرى ها فرق دارند با آنومى مواجه خواهيم 
شد. در واقع ما اكنون شاهد سرريز مشكلات سه دوره تحولات عميق و تصميم گيرى هاى 
ــتيم كه ناآرامى درونى،  ــى و اجتماعى جامعه هس عظيم در حوزه هاى اقتصادى، سياس
به هم خوردگى اقتصاد، تغيير هنجارها و ارزش هاى اجتماعى و تعارض هاى شديد هستيم.

 آيا فرآيند كنونى در آينده قابل كنترل بوده و مى توان سـمت و سـوى آن را  �
اصلاح كرد؟ 

ظاهرا درست است كه ما امروز نظمى داريم كه بسيارى از جامعه شناسان معتقدند 
اين نظم اساسا يك نظم الزامى و اجبارى است يعنى با كنترل هاى انتظامى جامعه تنظيم 
مى شود اما روند آن شدت مى يابد كه به تدريج به افزايش حوزه فعاليت نيروهاى امنيتى 
ــترش مى يابد. و از سويى انبوه مراجعات به حوزه هاى انتظامى و قضايى  و انتظامى گس

ــكلات اين حوزه ها را به گونه اى روزافزون مى كند كه فرصت پرداختن به مشكلات  مش
كم اهميت تر مردم فراهم نمى شود. 

 تمام اين فشـارها به خانواده ها منتقل مى شود و يكى از نشانه هاى اين شرايط  �
اتفاقاتى است كه در خانواده ها مى افتد و فارغ از آمار طلاق ما شاهد افزايش خشونت 

در ميان خانواده ها هستيم. اين فرآيند را چگونه تحليل مى كنيد؟ 
خانواده هم يك نهاد اجتماعى است كه خواه ناخواه تحت تاثير تحولات و تغييرات قرار 
مى گيرد. روزى خانواده به دليل اينكه مى توانست از جامعه منتزع باشد يا فاصله اش را 
با شرايط اجتماعى حفظ كند ضربه گير بحران هاى جامعه بود. زمانى من مى گفتم كه 
در جامعه ما چون خانواده همواره به عنوان يك نهاد قدرتمند به شمار مى رود در نبود 
نهادهاى مدنى قوى توانسته است ضربه گير بحران هاى جامعه باشد، از اين رو اين جامعه 
ــى نمى شود. ولى امروز آن قدر مسايل اقتصادى، سياسى، اجتماعى شدت  دچار فروپاش
يافته كه خانواده را هم تحت تاثير قرار داده است. خانواده درگير چالش هاى بين نسلى 
است. نسل هايى كه به لحاظ فرهنگى، فكرى و سياسى با همديگر متفاوتند و به لحاظ 
ــكلات فراوان دارند در يك خانواده با حضور سه نفر در سن كار، تنها يك  اقتصادى مش
نفر كار مى كند و او به تنهايى جور همه را مى كشد. در بسيارى از خانواده ها با پدر پير و 
بازنشسته اى مواجهيم كه كماكان براى تامين فرزندان در سن كار خود و براى پيشگيرى 
از فرو افتادن آنها در ورطه هاى اعتياد و بزهكارى، مسووليت مالى آنها را عهده دار است. 
ــود به جاى اينكه خانواده مركز همبستگى، انس،  ــرايط موجب مى ش مجموعه اين ش
ــد، مركز چالش هاى اقتصادى، فكرى، ايدئولوژيك، فرهنگى و  الفت، مهر و عطوفت باش
نسلى بشود. به همين دليل است كه امروز حدود 70درصد خشونت ها در خانواده انجام 
مى گيرد و اين آمار تنها از خانواده هايى است كه گزارش مى كنند. خيلى از خانواده ها اين 
خشونت ها را گزارش نمى كنند. كودك در خانواده اى بزرگ مى شود كه كانون خشونت و 
نزاع است، درنتيجه خود او يك قربانى است كه مى تواند در آينده براى جامعه مشكل ساز 
ــونت ها و ناهنجارى ها به بيرون درز مى كند و بر اساس اين معيار  ــد. بنابراين خش باش
است كه گفته مى شود بيشترين ميزان خشونت ها در خانواده سرريز شده است مسايل 
اجتماعى در هيچ جايى فروكش نمى كند. مثل امواج اقيانوس و دريا كه بالاخره وقتى به 
ساحل مى رسد امن مى شود و فروكش مى كند. اين ساحل كه براى جامعه قبلا  خانواده 
بود در حال حاضر ديگر وجود ندارد و هر دم جريان امواج شدت بيشترى پيدا مى كند. 

 براى برون رفت از اين شرايط، چه بايد كرد؟  �
شايد براى چه بايد كرد خيلى دير نباشد. هميشه يك عده كارى مى كنند و وقتى 
سفارش بر مراقبت و توجه مى كنيد شنيده نمى شود و ممكن است كار به جايى برسد 
كه روزى بايد گفت نمى شود كارى كرد، مى پرسيد حال چه مى توان كرد. به عنوان يك 
جامعه شناس شرايط امروز ايران را شرايط خاصى مى دانم كه مديريت آن قدرى سخت 
است. بخشى از مولفه هايى كه براى مواجهه با اين مشكلات مى تواند به كمك ما بيايند 
آسيب ديده اند سرمايه هايى را از بين برده ايم. امروز مهم ترين ركن براى مواجهه با اين 
مشكلات و مسايل اجتماعى نخبگان اجتماعى هستند اما مردم را به نخبگان اجتماعى 
بى اعتماد كرده ايم. بى اعتمادى يكى از اتفاقات خطرناك در جامعه ما است. اكنون اعتماد 
اجتماعى در جامعه ما پايين است. از آنجا كه براى حل مساله نيازمند يك اقدام جمعى 
هستيم، نبود اعتماد اجتماعى مانع از اين مى شود كه مساله حل شود چون افراد دنبال 

حل فردى هستند تا حل جمعى. 
 البتـه ما نمى توانيم و حق نداريم جامعه را نااميد كنيم، ترجيحا بايد با رويكرد  �

مثبتى به راه حل آن بينديشيم. 
صحبت هاى من به اين معناست كه ما در شرايطى هستيم كه بايد تا مدت ها تاوان 
بى برنامگى را نسبت به زمان هايى كه بايد تصميم مى گرفتيم و نگرفتيم، بدهيم. ولى اين 
به اين معنا نيست كه هيچ كارى نمى شود كرد. همان گونه كه اشاره كردم اگر به تقويت 
وجدان جمعى، تقويت نهادهاى مدنى، بازگرداندن اعتماد به نخبگان اجتماعى، دانشگاه ها، 
ــانه ها و مراكزى كه دل نگران جامعه هستند و مى توانند هدايت گر و راهنماى مردم  رس
در زمينه مسايل اجتماعى باشند شروع كنيم، يك گام مهم و اساسى برداشته ايم. ولى 
اينكه تا چه اندازه به فوريت بتواند پاسخ دهد، محل ترديد است. قطعا براى خروج از اين 
وضعيت بايد از دولت محورى كه مى خواهد به تنهايى مسايل را حل كند، خارج شويم و 
اعتقاد پيدا كنيم كه بدون نخبگان سياسى، اجتماعى نمى توانيم مشكلات را حل كنيم، 
ايجاد اعتماد، آشتى ملى، گفتن واقعيت ها در مورد شرايطى كه در آن هستيم، گام هاى 
اول است. يكى از مشكلاتى كه داريم اين است كه مشكل و بيان مشكل را كار دشمنان 
مى دانيم و حتى حاضر به اعتراف به اينكه درگير مساله اى هستيم نيستيم. در شرايطى 
هستيم كه ما حتى حاضر به پذيرفتن اينكه با مساله و مشكل مواجهيم، نيستيم. نخستين 
راهكار خروج از اين شرايط اين است كه بپذيريم كه درگير مساله اى هستيم و سپس از 
مردم كمك بگيريم. مسلما  جامعه هم كمك خواهد كرد. مردم ما مهربانند و باگذشت و 
دلشان مى خواهد مشكلات حل شود. بنابراين اول، پذيرش مساله از جانب متوليان امور 
مردم. دوم، درخواست از مردم براى مواجهه با مشكلات و برگرداندن اعتماد ميان نخبگان 

اجتماعى و مردم در زمره كارهاى اساسى است كه بايد انجام بگيرد. 
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ما در شرايطى هستيم كه بايد تا مدت ها تاوان بى برنامگى را نسبت به 
زمان هايى كه بايد تصميم مى گرفتيم و نگرفتيم، بدهيم. ولى به اين 

معنا نيست كه هيچ كارى نمى شود كرد. همان گونه كه اشاره كردم اگر 
به تقويت وجدان جمعى، تقويت نهادهاى مدنى، بازگرداندن اعتماد به 
نخبگان اجتماعى، دانشگاه ها، رسانه ها و مراكزى كه دل نگران جامعه 

هستند، شروع كنيم، يك گام مهم و اساسى برداشته ايم
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